
 

1111

  مقدمه:

اسلامي و شيعي و مهمترين چهره  ايمحور قضاوته بي ترديد حضرت اميرالمومنين (ع)

نظام ساز براي قضاي اسلامي است. آن حضرت در دوران حكومت نبوي، قاضي مدينه 

  و يمن بود. قضاوت در مدينه با حضور شخص رسول خدا (ص) افتخاري عظيم است.

يي آن حضرت در قضاوتها، تأكيدي بر اين تاييدات مكرر رسول خدا نسبت به توانا

محوريت است. پيامبر فرمود: داناترين امت من نسبت به سنتها و قوانين قضايي علي 

ناترين شما به روش داوري علي است و قضاوت آنگونه است بن ابي طالب است. و دا

كه علي حكم كند و نيز اي علي! به سوي يمن حركت كن و زبان تو را از خطا و 

تباه صيانت بخشد و همچنين سپاس خدا را كه در خاندان من كساني را قرار داد كه اش

  داوري آنها مانند داوري پيامبر است.

در زمان خلفا، بركناري آن حضرت از خلافت باعث كناره گيري از امور حكومت، از 

جمله قضاوت نشد و ايشان دستگاه قضايي نو پاي اسلام را هدايت و رهبري مي كرد. 

گاه خلفا مسايل لاينحل قضايي را به حضرت ارجاع مي دادند و گاه خود مستقيماً 

دخالت مي كرد و در پايان هر قضاوت، تحسين آنان را بر مي انگيخت و همگي مي 

گفتند زنهاي جهان از زاييدن فرزندي مانند علي عاجزند قويترين قاضي در بين ما علي 

  مي گويد: است. حضرت در اين باره به مالك اشتر
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نمي كردم بعد ديدم مردم از اسلام رويگردان مي شوند  در آغاز، در كار خلفا دخالت

، ويراني در بناي كه دخالت كردم. ترسيدم اگر به ياري اسلام و مسلمانان برنخيزم

اسلام ببينم كه مصيبت آن براي من بزرگتر از دوري حكومت چند روزه است كه 

  همچون سراب زايل مي شود.

، چه در زمان رسول و چه در هنگام خلافت و پيش از آن نظر به رويهاي آن حضرتدا

پيچيدگي موضوع از يك طرف و ابتكار و دقت نظر در قضاوت از طرف ديگر، توجه 

و علاقه مندان حضرت را جلب كرد و نظر به اهميت آن، در قرون اوليه  صحابه پيامبر

شد. در قديمي ترين فهرست كتابهاي تدوين  اسلام اين قضاوتها در رسائل مخصوص

از اين تأليف نام برده شده است.  شيعه، يعني فهرست شيخ طوسي و فهرست نجاشي

در قرون بعد علما و محدثان شيعه و برخي از محدثان عامه تتبع كرده و اين فروغ را از 

  موارد متعدد جمع آوري نموده، به صورت كتاب مخصوص در آورده اند.

از شهادت آن حضرت، ائمه هدي، به ويژه صادقين (ع) و حضرت  در دوران بعد

كان علي « رضا(ع) مكرراً به قضاوتهاي آن حضرت استناد مي كردند و جملاتي مانند 

 «و » قضي علي« و » عن علي« و » افتي اميرالمونين« و » قضي اميرالمومنين« و » يقول

« و » افن اميرالمومنين كان يقضي«  و» افن علياً كان يقول« و » افن اميرالمومنين قضي

  در كلمات آن حضرت فراوان است. »افن عليا كان يقول
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ايشان در ديات و قصاص و حدود و قضا و فتاواي قضايي و يا قضاوتها به سيره 

قضايي اميرالمومنين استدلال و استنتاد مي كردند و چنانكه از بعضي عبارات مذكور 

ملي يا قولي حضرت بود و مخصوص واقعه اي خاص آشكار است استنتاد، به سيره ع

  نبود.

كتب قضا و حدود و ديات و  در سراسر در اسناد، بسياري از روايات قضايي كه

قصاص موجود است، به منابعي مانند كتاب ظريف، جامعه، قضاياي اميرالمومنين، 

د و ائمه حاوي قضاوتهاي اميرالمومنين مي باش كتاب علي (ع) بر مي خوريم كه تماماً

  يا راويان برجسته به آنان استناد كرده اند.

قضاوتهاي آن حضرت شالوده و شاكله نظام قضايي اسلام را تشكيل مي دهد. نظام 

 قضايي حضرت مركب از نظام ساختاري و حقوقي است كه مجموعاً به كمك هم،

، به اهداف بلند قضاوت و حكومت اسلامي را تامين مي كنند. قبل از ورود به بحث

  كلياتي اشاره خواهد شد و در پايان به ابعاد كاربردي بحث پرداخته مي شود.

  ادله اثبات دعوي

نظام قضايي علومي، همان طور كه در حين مقايسه اتهامي يا مختلط بودن ملاحظه شد. 

  بر پنج عنصر استوار است: علي قاضي، شاهد، سوگند، اقرار و قرعه كشي

و سوگند و اقرار امري عقلاني و متداول در تمام نظامات  از اين ميان، سه عنصر شهود

قضايي، اعم از اتهامي و تفتيشي و مختلط و عمومي و يا تخصصي البته با اختلافات در 
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نوع اجرا و شرايط است، اما علم قاضي و قرعه كشي از مختصات نظام قضايي علوي 

مي دانسته، هر چند  است كه مشهور فقيهان شيعي قديماً و حديثاً آن دو را حجت

فقهاي عامه با آن مخالف هستند، اما از ديد قوانين حقوقي و موضوعه، چه قانوني 

مدني، چه كيفري، نظام شيعي و سنتي توامان آن را حجت ندانسته و مورد عمل قرار 

  نمي دهند.

  سازمان قضايي نظام علوي

ايي است. بايد آخرين مبحث از نظام ساختاري قضايي آن حضرت، مبحث سازمان قض

گفت بساطت و سادگي حكومت در صدر اسلام، با تشكيلات عريض و طويل دمساز 

نبود و بسياري از امور قضايي به سادگي انجام مي گرفت، گر چه خصوصيات يك 

  نيرومند در آن يافت مي شد. سازمان تشكيلاتي

ا در به طور خلاصه بايد گفت: سازمان آن حضرت غير متمركز بود و به انسانه

و يا توكيل شده بود، آن طور كه عهدنامه مالك بر مي  خصوص قضا تفويض اختيار

به او داده شده بود، همين طور به رفاعه، والي  آيد اختيار تام در قضا  ونصب قاضي

اهواز و والي موصل، البته شريحف قاضي بنا به دلايلي از تفويض كامل برخوردار نبود 

  ي كرد.و به شكل قاضي تحقيق عمل م
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و دكهالقضاي معرف خود قضاوت مي كرد. البته  از نظر مكاني آن حضرت در مسجد

حدود و مجازاتها را بيرون مسجد افعمال مي نمود. فقهاي اهل سنت كه قضاوت در 

  مسجد را مكروه مي دانند، بين اثبات حكم و اجراي آن خلط كرده اند.

، اولين قينبه قول مشهور علماي فري حضرت براي برخي از مجازاتها زندان داشته و بنا

از ساختمانها  فردي بود كه زندان را بنا نهاد. در زمان رسول خدا (ص) و خلفاي بعدي

بدين منظور مكاني  و امكانات موجود به عنوان زندان استفاده مي شد اما حضرت

  ساخت به احكام زندان در نظام علوي در مبحث ساختار حقوقي خواهيم پرداخت.

علي (ع) پليس قضايي داشته كه به او در دستگيري و تعقيب مجرمان ياري مي  امام

دادند و  نقش ضابط را ايفا مي كردند همچنين از وجود كارشناسان در شناسايي جرم 

و مجرم بهره مي گرفت كه اصطلاح فني و متداول آن پليس علمي است به ويژه در 

شدند. البته نقش پليس علمي را آن كارشناسان زن لحاظ مي  مسايل مخصوص زنان كه

حضرت عمدتاً خود ايفا مي كرد به طوري كه گاه بدون توجه به بيانات شهود و 

مدعيان، به كاوش علمي مي پرداخت و بر اساس آن عمل مي كرد كه در بحث علم 

  قاضي به آن اشاره شد.

  ج) نظام حقوقي در قضاي علوي

ظام حقوقي در بخش پاياني نوشتار مي بعد از مبحث كليات و نظام ساختاري به ن

  پردازيم.
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نظام حقوقي قضا، نظامي ماهوي در مقابل نظام ساختاري كه نظام شكلي است مي 

  باشد در اين نظام به تبيين حقو اقسام آن در نظام قضايي علوي پرداخته مي شود.

  معناي حقوق:

در حقوق مدني حق به معناي ثبوت و در اصطلاح فقهي به معناي سلطنت است. حق 

و كيفري نيز به همين معنا است، مانند حق خيار يا حق قصاص يا حق نفقه و حق 

ارث. منشا حق جعل خداوند است وصاحب آن نوعي سلطه در ايفا يا اسقاط آن پيدا 

صاحب امتياز مي شود وشارع مقدس كه جاعل  مي كند و در روابط خود با ديگران

ضاي اسلامي وعلوي كه شعبه اي از منصب حقوق است حامي آن است. اصولاً ق

خلافت است به منظور حمايت و احياي حقوق پديد آمده است واميرالمومنين احقاق 

من حكومت را  «حق و اقامه آن را از اهداف اصلي حكومت خود مي داند و مي فرمايد 

  »نمي خواهم مگر اين كه احقاق حقي كنم با دفع باطلي

  تقسيمات حق

  حق الناسحق االله و  -1

حق االله مخصوص خدا است كه از حق حاكميت و اطلاعت او نشات مي گيرد. در 

حق الناس مي باشد كه خداوند براي مردم جعل كرده است و نوع قوانين بر  مقابل

  اساس اين حقوق ترسيم مي شود. از اين رو حقوق بر قانون تقدم دارد.
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نا و حد مسكر و حد لواط و حق االله گاه محض است مانند حدود شرعي، مثل حد ز

مساحقه و محاربه و سرقت پس از ترافع به حاكم و گاه مشترك بين خدا و مردم است، 

مثل قذف و تهمت زدن و گاه حق الناس محض است، مانند حق قصاص يا شفعه و 

  مالكيت.

مخالفت با  حقوق االله محض در مسايل جزايي، مجازاتهايي است كه منشا آنها فقط

نه تضييع حقوق اشخاص، خواه در ارتكاب آنها حقوقي از  واهي الهي باشند،اوامر و ن

اشخاص ضايع شده باشد يا نه؛ براي مثال مجازات زنا يا لواط، هر چند نسبت به 

حيثيت شخص زنا يا لواط شده يا بستگان آنان هتك حرمت و حيثيت شده اما شارع 

منظور نفس عمل زنا و لواط تعيين  صد تازيانه را براي زنا و اعدام را در مورد لواط

  كرده است.

  حقوق مدني و كيفري -2

اموال و خانواده است، از اين حيث كه آنان  موضوع حقوق مدني، روابط مردم در مورد

اعضاي مدينه ( جامعه) هستند قطع نظر از شغل و حرفه و فقر و غنا و جاه و مقام 

  اجتماعي.

مستقيماً روي اموال دارد، از قبيل حق حقوق مالي مدني حقوقي است كه انسان 

  مالكيت و حق انتفاع و حق هبه و معاوضه و حق وصيت.
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حقوق مدني خانواده از حقوقي مانند حق نكاح و حق نفقه و حق طلاق و حق 

  حضانت و حق ارث بحث مي كند.

حقوق مدني در اشخاص هم نمود دارد، مانند حق امامت و حق قيمومت و اهليت و 

  حق شغل.صلاحيت و 

در حقوق كيفري از جرم و اركان ( عناصر عمومي) آن و مجازات يا كيفر و اركان آن 

  بحث مي شود.

  انواع جرم و جنايات:

جناياتي كه معمولاً در اجتماع رخ مي دهد. جزء يكي از هفت نوعي تجاوزي است كه 

  اسلام براي آنها كيفر مقرر كرده است:

  ارتداد و توهين به مقدسات.تجاوز به عقيده و مكتب مانند  -1

  تجاوز به جان. مانند قتل و ضرب و جرح. -2

  تجاوز به مال، مانند دزدي. -3

  تجاوز به آبرو و حيثيت مانند تهمت و افترا ( قذف) -4

  تجاوز به ناموس مانند زنا ولواط. -5

  تجاوز به امنيت، مانند ايجاد وحشت يا حمله مسلحاتنه ( محارب) -6

  قوق جامعه، مانند اشاعه فحشا و گناه.تجاوز به ح -7
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  انواع كيفرها:

خلافت عفت و اخلاق و تجاوز به مال و شرف مردم و ساير  حدود در برابر اعمال -1

  حقوق عمومي.

تعزير در مقابل مجازاتهايي كه تعيين مقدار و خصوصيت آنها بستگي به اهيمت  -2

  مانند زندان.  جرم دارد،

  و لطمات بدني كه بزهكار بر كسي وارد مي آورد. قصاص در برابر صدمات -3

  ديات يا خونبها كه مجرمان در برابر جرايم خود بايد بپردازند. -4

  نظام كيفري حضرت اميرالمومنين.

اصولاً دعاوي، يا حقوقي است يا كيفري. اولي در ارتباط با اموال و خانواده است و 

فات است. براي اين نوع دعاوي ناشي از جرم نيست، بلكه ناشي از يك سري اختلا

مدعي بايد بينه اقامه كند و گرنه منكر موظف به سوگند خواهد بود. همچنين اقرار و 

  علم قاضي و قرعه، باعث خصومت و رفغ تنازع مي شود.

البته حضرت بر اساس رهنمود كلي: صلاح ذات البين خير من عامه الصاه و  الصيام 

و روزه ها بهتر است به جامعه آموخته بود قبل از  اصلاح اختلافات، از اغلب نماز

مرافعه به محكمه به وسيله حكميت و صلح اختلافات خود را كدخدا منشانه حل كنند 

در نوع اين دعاوي آن طور كه اختلاف خود را كدخدا منشانه حل كنند. در نوع اين 



 

10101010

اميرالمومنين از رسول خدل نقل مي كند فصل خصومت بر اساس  دعاوي آن طور كه

  .سوگند و بينه است

وقتي مراجعات زياد شد رسول خدا (ص) فرمود: ممكن است بعضي در احتجاج قويتر 

باشند و من به نفع آنها حكم كنم. من بشري مثل شما هستم، ولي اگر كسي مال 

است. بنابراين احتمال اينكه خلاف خورده  ديگري را تصرف كند قطعه اي از آتش را

واقع حكم شود هست و لذا بعضي بين حقيقت قضاييه و حقيقت واقعيه تفاوت قائل 

  مي شوند. اميرالمونين در دعاوي حقوقي بر همين اساس مشي مي كرد.

. ضرر به دو ناحيه وارد مي شود. شاكي در دعاوي كيفري كه ناشي از وقوع جرم است

  ري وارد شدن اخلال به نظم عمومي جامعه.و مدعي خسارت و ديگ

قاضي كيفري نسبت به دعوي خصوصي بايد طوي حكم كند كه جبران خسارت شود. 

اما در خصوص جنبه عمومي بايد مجرم را كيفر دهد. دعوي خصوصي قابل صلح و 

اما گذشت است و با متاركه مدعي نسبت به ادعا و شكايت خود، پرونده مختومه است.

ومي وظيفه حاكن است وكه به تعقيب و كيفر بپردازد در حقيقت وظيفه در بعد عم

 قاضي كيفري پايان يافته و وظيفه حاكم شروع مي شود. هر دو كار ماهيت قضايي دارد

و در چهارچوب دستگاه و نظام قضايي انجام مي گيرد. زيرا حاكم به عنوان والي 

مي شود، جبران  عموم مردم وارد مظالم، موظف است خساراتي را كه از ناحيه مجرم به
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كند بحث ما در بعد نظام كيفري آن حضرت عمدتاً ناظر به مجموعه فوق است كه به 

  شكل زير اجرا مي شد:

  حدود خدا -1

  حضرت در اين باره اصولي را رعايت مي كرد:

اهدف من از  الف) اهتمام فراوان به اقامه حدود در مرامنامه حكومتي فرمود يكي از

اقامه حدود تعطيل شده خداوند است از رسول خدا شنيده بود كه حدود  حكومت

نبايد تعطيل باشد. و اگر خوب اجرا شوند بهتر از بارش چهل روز باران است در اين 

جهت حتي كودكان را به شكل نمايشي و سمبليك حد مي زد تا عدم تعطيلي حدود 

  مسجل شود. در جامعه

ثبات مي شد مي فرمود: در اجرا نبايد تأخير افتد. اين ب) اگر حدود با بينه و اقرار ا

  حاكي از سرعت و قاطعيت در اقامه حدود الهي است.

ج) با اندك شبعه اي مانع اجراي حدود مي شد و جز با يقين اقدام به اقامه آن نمي 

  كرد.

مي د) اصل را در حدود خدا در ستر و پوشش قرار مي داد حتي اگر كساني اقرار 

مي پذيرفت و سعي در توجيه داشت. در اين زمينه حتي در موردي كه فردي كردند ن

  چهار بار اقرار كرد ضمن اينكه به قنبر دستور بازداشت او را داد فرمود:
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چه زشت است كه اين زشتيها انجام شود و به وسيله اقرار شخص باعث بي آبرويي « 

خدا قسم توبه اش بين خود و خود در جامعه شود. چرا در خانه اش توبه نمي كند؟ به 

  خدا بهتر از اقامه حد توسط من بر او است گاه به آنها ياد مي داد انكار كنند.

ه) نوع مجازات بسيار شديد و قاطعانه بود. قضاوتهاي آن حضرت در مبحث حدود 

نشان از قاطعيت و شدت دارد. بعضي را از كوه پرت مي كرد، بعضي را در دخمه مي 

استنشاق دود خفه شوند، بعضي را گردن مي زد و مي گفت: قتل در نزد  انداخت، تا از

. بعضي را آن قدر مي عرب مجازات كمي است و دستور به سوزاندن جسد مي داد

  غلتاند تا بميرند و بعضي را به كمك مردم سنگسار مي كرد.

  و)قبل از اقامه بينه و در صورت اقرار اگر مصلحت مي ديد عفو مي كرد.

صورت اقامه بينه و اثبات، شفاعت احدي را نمي پذيرفت و مي گفت: حدود ز) در 

  خدا در اختيار امام نيست كه عفو كند يا شفاعت بپذيرد.

ح) اثبات حدود يا بينه و اقرار بود و اگر بينه قائم نمي شد يا تكميل نبود به نفع متهم، 

د و مي فرمود: در حدود الهي كار را فيصله مي داد، بدون اينكه او را وادار به سوگند كن

  سوگند وجود ندارد.

ط) اقامه حدود در فرهنگ جامعه، مجازات نبود، بلكه تطهير و باعث برطرف و 

بخشوده شدن عذاب اخروي بود. اين فرهنگ در اصلاح مجرمان بسيار مؤثر بود به 
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را تطهير گونه اي كه در اثر تبليغات مؤثر و قوي، داوطلبانه مي آمدند و مي گفتند ما 

  كن. تاريخ قضايي صحنه هاي هيجان انگيزي از اين نوع را ضبط كرده است.

  ي) اگر مجري حد كسي را مي كشت ضامن نبود.

  تعزيرات -2

تعزيرات به معناي تاديب و اصطلاحاً مجازاتي است كه حد معيني ندارد و اجرا و 

ث حسبه آشنا شديم. اندازه آن به دست حاكم است. قبلاً با بخشي از تعزيرات در بح

دايره تعزيرات نوعاً بر مركزيت حقوق الناس يا حقوق عمومي است كه غير از حدود 

مانند تكدي گري كه خسارت آنرا به عموم جامعه مي رسد، نه به شخص  خداست.

  خاص و حدي براي آن معلوم نشده است.

  تعزيرات در نظام قضايي آن حضرت داراي ضوابط زير بود:

ف نظر عده اي، تعزير از ضرب بود. گاه حضرت اعلام عمومي يا الف) بر خلا

خصوصي گناه را نوعي تاديب مي دانست بعضي را حبس مي كرد، شاهد را با نيش 

  مار تنبيه مي كرد و  چه غريب و چه آشنا بود در بازار مي چرخاند و حبس مي كرد.
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  ب) تعزيرات حضرت چند نوع بودند:

  تعزير مالي

مي داد مال محتكران را آتش بزنند و امر مي كرد خانه كساني را كه از  گاهي دستور

اردوگاه به معاويه پيوستند، منهدم شود. استاندار اصطخر را به جرم اختلاس جريمه 

  كرد و كسي كه عبد خود را شكنجه كرده بود، به اندازه قيمت عبد جريمه نمود.

  تعزير بدني:

بدني  زد. از رسول خدا (ص) نقل مي كرد كه تعزير به مقدار كمتر از حد، تازيانه مي

  بيش از ده ضربه جايز نيست.

  ضرب تاديبي:

تاديب كودكان با بيش از سه ضربه را، باعث قصاص ادب كنندگان مي دانست. البته 

  تاديب در مقابل جرم نيست.

ج) اگر مجري تعزيرات بر اثر تعدي، باعث كشته شدن كسي مي شد ضامن بود وگرنه 

بيت المال به ورثه، ديه پرداخت مي شد. يك بار قنبر سه ضربه بيش از حد مقرر  از

زده بود كه قصاص شد و ديه زني كه در اثر ترس از اجراي حد، سقط جنين كرده بود، 

  عاقله مجري حد پرداخت شد. از بيت المال يا توسط

بان جايگاه د) در تعزيرات مردم را سفارش به عفو مي كرد، مخصوصاً نسبت به صاح

  اجتماعي و يا خود عفو مي كرد.
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  حكم متهم -3

تمام آنچه در حدود تعزيرات گفته شد، در صورت اثبات جرم بود، ولي اگر كسي متهم 

به جرم بود و هنوز مجرميت او اثبات نشده بود، در نظام كيفري و قضايي حضرت 

  ضوابطي داشت:

  الف) اجازه ضرب و تعزير او داده نمي شد.

نافذ و شرعي نبود وگاه به متهم مي آموخت اقرار ار او تحت شكنجه و تعزير، ب) اقر

  نكند.

و سپس  فرار نكند ج) گاه براي حفظ حقوق مردم متهم را احتياطاً بازداشت مي كرد كه

بدون تعزير و به محض معلوم شدن حال او را رها مي كرد، مخصوصاً متهمان به قتل 

، حتي در پاسخ يكي از يارانش كه چرا عدم حبس بود را. اصولاً بناي او در تهمت بر

  توطئه گران را حبس نمي كند فرمود:

اگر به صرف اتهام كسي را زندان كنم، زندانها پر مي شود. من كسي را بر تهمت نمي « 

گيرم و بر ظن و گمان عقوبت نمي كنم و تا خلاف ظاهر نشود، مقاتله و مقابله نمي 

  ».كنم

ا كه امام مي دانست اطلاعاتي دارند و افشاي آنها باعث حفظ نظام د) متهمان سياسي ر

  و حقوق مسلمانان مي شود، حبس و تعزير مي كرد.



 

16161616

ه) كساني را كه به تجاوز حدود خدا متهم بودند، نه تنها حبس و تعزير نمي كرد، بلكه 

  بنا بر ستر و پوشش و عدم پذيرش اقرار آنها داشت.

  اجراي حد: -4

يت مجري، مانع اجراي حد و تعزير مي شد خود يك بار در جنگ در حال عصبان

  خندق در مقابله با عمرو بن عبدود اين امر را نشان داد.

  در شدت گرما و سرما حدود و تعزيرات جاري نمي شد.

  اجراي حد مجروح و زخمي، به زمان سلامتي موكول مي شد.

صورت و نقاط حساس و  ضربات حد به طور مساوي به تمام بدن تقسيم مي شد، مگر

دستها براي كسي كه ايستاده حد مي خورد و به دستهايش تكيه مي كرد. گاه زنان را 

  نشسته حد مي زد و مردان را ايستاده.

اگر زاني عريان دستگير شد، به شكل  و مي گفت: در اجراي حد رافت نشان نمي داد

  عريان و اگر با لباس يافت شد، با لباس حد بخورد.

  ام زندان در نظام قضايي علوياحك -5

: احتياطي و استبرائي و زندانهاي حضرت را به» احكام السجون« موئلي در كتاب 

متهم به قتل را حبس مي كرد تا  حقوقي و جنايي تقسيم كرده است. زيرا حضرت گاه

شركاي جرم و ديگر متهان را شناسايي كند( احتياطي). گاه حكم مي فرمود بدهكار را 

د و اگر افلاس او ثابت شد او را آزاد مي گذاشت، تا مالي بيابد و دين خود حبس كنن
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امانت نموده  را بپردازد ( استبرائي). گاه افرادي كه مال يتيم را غصب كرده يا خيانت در

را كه در حال مستي، عربده و قمه كشي  بودند، زنداني مي كرد ( حقوقي) و گاه كساني

ا كشته يا مجروح نموده بودند، زنداني مي كرد تا ديه و ماجراجويي كرده و كساني ر

( جنائي). برخي معتقدند زندانهاي حضرت با توجه به سيره  بپردازد يا قصاص شوند

  احتياطي بوده است. ايشان نوعاً

حضرت در مواردي حبس ابد داشت. صاحبان افكار سياسي را تا زماني كه محاربه 

فاهيات زندانها خوب مي رسيد، حتي به قاتل خود نمي كردند، زنداني نمي كرد و به ر

به نماز جمعه و نماز عيد مي آورد؛ البته در رفت  شير داد. زندانها را براي تربيت ديني

مدعي » احكام السجون« براي آنها محدوديت قائل مي شد. نويسنده كتاب و برگشت

حه كاران در است تاركان شوون ديني را در زندان با عصا تاديب مي كرد و مسام

عبادت را تعزير مي نمود. وي مدعي است عبادات شرعيه و آداب تهذيب و تعاليم 

رعايت مي شد. حضرت براي  قرآني و قرائت و كتابت در زندانهاي اميرالمومنين

تمهيداتي مي انديشيد و مخارج زندانيان  ملاقات و خلوت مردان زنداني با همسرانشان

  و زندانيان فقير را از بيت المال تأمين مي كرد. ثروتمند را با هزينه خودشان

  پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان:

مي كرد و  حضرت با شان هدايتي و ارشادي خويش، اقدام به تربيت و آموزش جامعه

اين را حق مردم مي دانست. اما با تشويق مردم به برنامه هاي عبادي و تهذيبي و ايجاد 
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، زمينه هر نوع جرم را از بين مي برد و اگر كساني اجتماعيرفاه اقتصادي و عدالت 

قابل اصلاح نبودند مجازاتشان مي كرد حتي اگر كسي مدعي بود حد و كيفر را نمي 

آيه قطع يد سارق بر او خوانده نشده است، كه دانسته، تحقيق مي كرد آيا آيه حد مثلاً 

  اگر خوانده نشده بود حد نمي زد.

رات و حدود و نظامي كه در بحث كيفرها ارائه شد، عاملي نوع كيفرها و تعزي

پيشگيرانه و اصلاح گرايانه است و شدت آنها باعث مي شد هر كس بشنود از ترس 

دنبال جرم نرود و يا اقرار نكند و اگر تعزير مي شد يا حد مي خورد، برخورد عاقلانه 

ينكه از عذاب اخروي و از ا تشكر مي كردند بلكه حضرت، باعث كينه آنها نمي شد،

نجات يافته، خوشحال بودند، احكام زندانهاي حضرت برنامه اصلاحي و تربيتي داشت 

. و بر رعايت شوونات ديني ( نماز جمعه و جماعت و نماز عيد) تأكيد مي شد

 حضرت به گونه اي قاطع و سريه اقامه حد و كيفر مي كرد كه نوبت به زندان نرسد؛

مفاسد » تشريع جنايي اسلام« ران، مانند نويسنده كتاب زنداني كه بعضي صاحبنظ

  فراواني براي آن شمرده اند كه بيش از مصالح آن است.


